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  چكيده
، در مـوارد متعـددي از روايـت         مثنـوي هـاي     الدين در ضمن نقل قـصه       مولانا جلال 

زنــد و پــس از تبيــين  ز مــيپوشــد و بــه بيــان معــارف بــاطني گريــ هــا چــشم مــي آن
              ايـن  «موضوعات متكثر عرفاني و در اعلام بازگشت به ظاهر قصة اصلي، از عبارت

برد كه در حكم بيت ترجيع و برگـردان   و تعابير مشابه بهره مي » ...سخن پايان ندارد  
دهد،  پارچه پيوند مي ها را در متني يك آنچه تمامي اين قصه  .  است مثنويهاي    قصه

شود كه در تبيين دقـايق      هاي كليدي عبارت مذكور نشان داده مي        ز واژه در بعضي ا  
ابيـات  « تحليـل    ازهدف اصلي پـژوهش عبـارت اسـت         . گشاست  عرفاني مثنوي راه  

دادن مخاطـب بـه پيـام سـخن و نيـز              هاي آن در توجـه      و نقش اصلي واژه   » برگردان
اين . »ابيات برگردان «هاي مولانا با استفاده از        چگونگي تبيين فرم و محتواي انديشه     

 انجـام شـده     مثنـوي هـاي دفتـر اول         قـصه  بـه   باتوجهتحليل محتوا و     پژوهش به شيوة  
و در محـل  » ابيـات برگـردان  «دهد كه مولانا با اسـتفاده از          ها نشان مي    بررسي. است

كنـد كـه بـراي        تلاقي باطن و ظاهر قصه كلمات، اصطلاحات و تركيباتي وضع مي          
دقـت  . كننده دارد   ني در آن موقعيت كلامي نقشي تعيين      كشف و بسط مفاهيم عرفا    

هـاي    كنـد و خلاقيـت      در اين معني برخي از اغـراض اصـلي سـخن را برجـسته مـي               
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تر تجربة عرفـاني آشـكار        آفرينيِ مولانا را در دسترسي خواننده به مباني عميق          معني
  .دارد مي

شناسـي،    ، روايـت  پـردازي   ي، ابيات برگردان، داسـتان    مثنوهاي     قصه :ها  كليدواژه
  .تحليل روايت

 
  مقدمه

امروزه براي محققان و منتقدان ادبي، رمزوارگي حكايات و قـصصِ متـون عرفـاني فارسـي                 
اي از رمزها مشاركت دارند كه زبـان          هاي صوفيه، مجموعه    در درون قصه  . امري يقيني است  

اني كـه   ازجملـه كتـب عرف ـ    . برنـد   مـي ) 219: 1400لاوژه،  . رك(عارف را بـه سـمت نمـاد         
الدين مولـوي اسـت كـه در آن     ناميد مثنوي جلال» ها ها و روايت    عرفان قصه «توان آن را      مي

رود و تمامي انواع قصه را در         رمزگرايي از دايرة كلمات و تركيبات و اصطلاحات فراتر مي         
كرات پوسته را رهـا   گنجد و بنابراين، به     نمي» قشر قصه «تأملات ژرف مولانا در     . گيرد  بر مي 
پيونـد  ) 2203/ 4: 1374مولـوي،   . رك(» مغز جان «كند و مفاهيم و تجارب عرفاني را به           مي
). 2: 1401پـسندي،     كـريم (يابد    زند و نگرشي ممتاز به ساحت بيروني و دروني انسان مي            مي

اش دعـوت تامـة افـراد انـساني بـراي ورود بـه                محوري   منطبق با ماهيت انسان    مثنويدرواقع،  
هـاي زبـاني متنـوع و متعـددي را در عناصـر               به همين منظور، مولانـا نـشانه      عوالم معناست و    

  . كند تا اين منظومة عرفاني با عواطف بشري قابليت انعطاف بيابد رمزساز آن وارد مي
 به منظور تبيين معنـاي    مثنويهاي    روي، بسط برخي مفاهيم عرفانيِ مرتبط با قصه         ازهمين

داسـتان  « را بـه شـيوة       مثنويكه    بر اين    و اين امر علاوه    پذيرد  ها صورت مي    منظورشناختيِ آن 
پـردازي و چگـونگي تنظـيم روايـت           حال ساختار داسـتان     برد، درعين   به پيش مي  » در داستان 

دهـد و مجموعـة    و نيز فرم هنـري آن را ارتقـا مـي          ) 29 -30: 1390بامشكي و قوام،    (ها    قصه
مكـان فهـم بهتـر از مـضامين عرفـانيِ      كند كه ا شگردهاي خلق معاني را به سمتي هدايت مي      

شود شيوة ارتباط خواننـده بـا روايـت           به باور محققان، اين عامل سبب مي      . مثنوي فراهم آيد  
ابـوكهكي و ديگـران،    حـاج   (داستان و تأثير كنش و واكـنش ميـان او و مـتن تقويـت شـود                  

  . يابد جاي مثنوي تعميق مي روي، اين ارتباط در جاي و ازهمين) 54: 1400
هاي آشكاري براي عرضة سخنان ناتمـام خـويش وضـع              نشانه مثنويهاي    مولانا در قصه  
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هـاي خـاص و بعـضي مفـاهيم را در             هاي هنري را در صورت      كند و در آن، برخي شكل       مي
هـا بـراي فهـم دقيـق مقاصـد كـلام، در ادامـه،                 دهد كه دقت در آن      يي ارائه مي  ها  واژهقالب  

نهد در بطـن      اي كه او در اختيار خواننده مي        هايي معنايي   لتها و دلا    ضرورت دارد؛ اما نشانه   
شفيعي كـدكني،   (شود     پنهان مي  مثنويي  دووجهانگيز، نسبي و      زباني رمزي، متناقض، خيال   

نهـد   و ازآنجاكه وي اين امكانات و معاني را بر روابط متقابـل ذهـن و زبـان مـي             ) 51: 1377
سـاز و نحـوة تحليـل         هـا و كـدهاي معنـي        نهخواننده در اغلب اوقات متوجه حـضور آن نـشا         

: 1386صـفوي،   (هاي متأثر از چنين كيفيتـي، سـاختار مـنظم             خواني  شود و كژ    ها نمي   روايت
  .ريزد را به هم مي) 183

  

  بيان مسئله
پوشـد و بـه        از روايت ظاهري قصه چـشم مـي        مثنويهاي    الدين مولوي در برخي قصه      جلال

زنـد و پـس از سـرودن ابيـاتي، ازطريـق               گريـز مـي    معاني حاصل از تأملات بـاطني خـويش       
در نقطـة   . گـردد   دهد كه به اصل روايت قـصه بـاز مـي            جملاتي روشن به خواننده اطلاع مي     

 ورود وي بـه حـوزة       مـوازات   بـه هاي حاصل از معرفت شهودي مولانـا و           تلاقيِ پايان انديشه  
پردازي  ، كيفيت داستان مثنويهاي    در نقل برخي قصه   ) 2: 1401نرماشيري،  (معرفت عقلاني   
در اين معني، غالبـاً،     . توان در قالب يك منظومه مشاهده كرد        هاي آن را مي     و تحليل روايت  

  و عباراتي مـشابه، حلقـة اتـصال الهامـات مولانـا و ظـواهر               » ...اين سخن پايان ندارد   «عبارت
صـطلاح،  در ايـن حالـت، كـاربرد زبـان در قالـب واژه، تركيـب يـا ا                 .  است مثنويهاي    قصه
يابد   زمان با نفس تجارب عرفاني و معاني باطني و دريافت آن توسط خواننده اهميت مي                هم

ــة  ــلو نكت ــل قاب ــينتأم ــه  . جاســت  در هم ــذكور و نمون ــر م ــة تعبي ــشابه آن،   در ميان ــاي م ه
هـاي معنـوي از       بـراي كـشف عـوالم روحـي شخـصي و تجربـه            «هايي وجود دارد      كليدواژه

و احاطـه بـر افكـار مولـوي تـا      ) 153: 1392شفيعي كـدكني،  (» رهگذر كاربرد عاطفي زبان  
  . ها صورت پذيرد تر از مفاهيم كلمات قبل از ورود دوباره به روايت قصه تفسيري دقيق

 عنوان به» ...اين سخن پايان ندارد«در اين آميختگي تجربة عرفان و زبان در ساحت تعبيرِ    
ارات عرفاني را در عالم معنـا و پـيش از ورود            اي كه مولانا اش     ، آخرين نقطه  »بيت برگردان «

بيـت  «مولانا گاهي مقاصد كلام عرفانيِ آن       . يابد  شمارد برجستگي مي    به عالم صورت بر مي    
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كنـد    هايي تـلاش مـي      دهد و با استفاده از مجموعة واژه        را در ابياتي ديگر بسط مي     » برگردان
.  درك معـاني گـسترش دهـد        خـود را بـراي     مـوردنظر كه جانب اخلاقي و روحاني مفاهيم       

هاي پيوند اسـتوار بـاطن و ظـاهر و محتـوا و فـرم كـلام        گونه جملات و عبارات از نمونه       اين
 را در ساختار منظم نمايش      مثنويناپذيري    تا نظم ) 184: 1402،  گرانيد ومحبتي  (مولاناست  

  ). 208: 1379اسكولز، . رك(دهد 
ز لطـايف عرفـاني را در تـصوير عـوالم          ي ظـاهر، حقـايقي ا     سـو   آنگونه مولانـا در       بدين

به تناسـب نيـاز معنـوي،       » ابيات برگردان «وي در   . كند  پذير مي   معنوي براي مخاطب استنباط   
كنـد    حس شنوايي مخاطب را براي دريافت معارف شهودي از راه شنيدن قصه ترغيـب مـي               

 در حكـم  ايـن نـوع ابيـات   ). 235: 1389كوب،   زرين(تا دل از مجراي مؤثر آن منقلب شود         
گفته يا فراتر از آن وجود دارد         تأكيدي بر دريافت معاني بالقوه است كه در خلال متنِ پيش          

مثابـة تمثيلـي بـراي آن معـاني           شود بـه     ظاهر قصه نقل مي    عنوان  بهو آنچه در پي آن مفاهيم،       
  . شود تلقي مي

كنـد    اعـلام مـي   ها مولانا به مخاطب        كه در آن   مثنويدر اين مقاله دوازده قصة دفتر اول        
اين «تحليل كاركرد عبارت    . كه قصد دارد تا به نقل ظاهر قصه باز گردد، بررسي شده است            

آفريني و بسط معني و ترسيم چگونگي تلفيق  ، براي تبيين نحوة مضمون»...سخن پايان ندارد
، هـدف اصـلي     مثنـوي هـاي دفتـر اول        تجربة عرفاني و روايت داستان و تحليـل آن در قـصه           

پرسـيم كـه      به شيوة تحليل محتوا و استفاده از مباني نقـد و نظريـه مـي              .  حاضر است  پژوهش
دهـد،    توان ازطريق مطالعة ابياتي كه قصد مولانا را براي نقل ادامة قصه نشان مـي                چگونه مي 

ي تبيين نمـود كـه بـه معـاني          ا  گونه  بههاي بيان مضامين عرفاني را براي خواننده          آخرين نشانه 
  .  قلمرو تجربة عرفاني دست يابداي در نويافته

مولوي در چنين مواردي، از چه طريقي نكات تازة معرفتي خود را براي كشف معنـا در                 
و آگـاهي بـر     » ابيـات برگـردان   «نهد؟ تحليل جزئيات موضوع بـا بررسـي           اختيار خواننده مي  

كاشفات شود كه ترسيم م     هايي انجام مي    هاي زباني و شگرد آفرينش معاني در قصه         خلاقيت
پذيرد و انتقال مضمون در دايرة آن اتفاق          عرفاني عارف در محدودة زبان ويژة آن انجام مي        

  . انجامد ترِ مفاهيم عرفاني مي افتد و اين امر به تشريح مبسوط مي
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  پيشينة پژوهش
انـد و   هاي بازگشت مولانا به روايـت را تفـسير كـرده         شيوه مثنويمحققان و شارحان بزرگ     

شكـست  «با عنـوانِ    ) 1390(توان در مقالة بامشكي و قوام         طور مشخص مي    ا به اين موضوع ر  
يافـت كـه در ضـمن آن نويـسندگان سـه        » هاي بازگشت به داستان در مثنـوي        روايي و شيوه  
شـمارند كـه      پـردازي بـر مـي       دادنِ راوي به نكات ظريف داسـتان        دهندة اهميت   شيوه را نشان  

پردازيِ شفاهي مولوي است، البته در پژوهش حاضر،  صهبيشتر ناظر به فرم و نيز مهارت در ق       
    هاست كـه بـراي       تفسير و تحليل برخي كليدواژه    » ...اين سخن پايان ندارد   «در داخل عبارت

خواهـد    مولانا از ايـن طريـق مـي       . يابد  هاي مولانا اهميت مي     شناخت معنايي و محتوايي قصه    
هـاي بيرونـي خـود از لحـاظ            و دريافت  هاي دروني   ي كاملي ميان يافته   همگونگخواني و     هم

تـوان تفـسير روشـن و         معتقديم كه بدون توجه به اين مـسئله، نمـي         . پردازي برقرار كند    معني
آشكاري از معارف مولانا در بطن يك قصة صوفيانه ارائـه داد؛ لـذا در ارتبـاط بـا موضـوع                     

تـرين   رخـي از مهـم  هـا، تبيـين ب   كـه در ضـمن آن    » ابيات برگردان «حاضر و تأكيد بر مفاهيم      
معارف شهودي و عقلاني براي عرضة مضامين عرفاني در محل تلاقـي فـرم و محتـوا مـورد                   

  . گيرد، پژوهش مستقلي انجام نشده است تأكيد قرار مي
كـه   هايي دارد؛ ازجملـه ايـن   گويي مولانا در دفتر اول با دفترهاي ديگر تفاوت    شيوة قصه 

كند و از همين روي براي تفهيم بيشتر  ري اشاره ميت مولانا در ضمن آن به موضوعات افزون
            15: 1378سـروش،  (مخاطب و ترسيم تنـوع منظرهـا بـراي آگـاهي بـر منظورهـاي متعـدد (

كند و از طريق تبيين مفاهيم و كاربرد ويـژة زبـان         سخنان خويش، نقل قصة اصلي را رها مي       
. گـردد   ت ظاهر قصه باز مي    كند و سپس به رواي      خويش، عوالم جديدي از معنا را ترسيم مي       

  . شود از اين نظر اهميت مطالعة موردي موضوع مقالة حاضر در دفتر اول روشن مي
  

  هاي مثنوي شيوة بيان موضوع در قصه
طور گسترده از تمثيل و قصه        هاي عرفاني خويش به     هاي نظري انديشه    مولانا براي طرح بنيان   

ه مفاهيمي در راستاي برخي مـضامين برگرفتـه         گاهي در قالب تمثيلاتي كوتاه ب     . برد  بهره مي 
ها بسيار روشن است كه براساس تـداعي معـاني            اغلبِ اشاره . كند  از معاني داستاني اشاره مي    

مـثلاً شـاه   (ي رمزي نوع بههايي كه  گيرد و در مواردي اندك، مخصوصاً در قصه       صورت مي 
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كند كه بايد ارتباط آن را بـا         شوند، ظريف و پوشيده به نكاتي اشاره مي         تلقي مي ) و كنيزك 
مـثلاً در اشـاره بـه رعايـت ادب در           (مفاهيم قبل با شرحي اندك براي مخاطب روشن كـرد           

  ). 78 -92/ 1، 1374مولوي، . داستان شاه و كنيزك، رك
كـه بـه      گردد بدون اين    در اين موارد، پس از اتمام مقصود به اصل مفهوم در قصه باز مي             

رض يادآوري ايـن نكتـه بـود كـه مولانـا در خطـاب مـستقيم بـا                   غ. اي كند   قصد خود اشاره  
 قـرار  موردتوجه را  مثنويهاي پيوستة قصه هم ها و اجزاي متعدد به      مخاطب، نحوة اتصال پاره   

رانـد و سـپس بـراي     دهد، اما در مواردي كه معارفي را در قالب ابياتي متعدد بر زبان مـي          مي
دهد كه رابطـة اجـزاي    ي انجام ميا گونه بهن كار را كند، اي نقل ادامة قصه اعلام آمادگي مي    

  . طور استوار حفظ گردد  در ساختار منظومگي آن، بهمثنوي
در اين حالت، مولانا مفاهيم حاصـل از تجـارب عرفـاني و مبـاني انديـشگي خـود را از                     

 راز ؛ بس د...؛ اين ندارد حد...؛ اين حديث آخر ندارد...اين سخن پايان ندارد«طريق عبارت
بخـشد و در خـلال ايـن تعـابير            ، پايـان مـي    »و الـخ  ...  داسـتان  ي اندر تمام  يمآمد؛  ...است اين 

هـاي جديـد      تـري از يافتـه      گيرد كه تفسير روشن     اصطلاحات، تركيبات و كلماتي به كار مي      
كنـد و حتـي در    عرفاني مولانا را از مجموعـة ظـواهر قـصه و بـواطن معـارف وي ارائـه مـي             

دهد يا در قالـب       اصر ديگر كلام را در انتقال مفهوم به خواننده افزايش مي          مواردي، تأثير عن  
اي   كنـد يـا نكتـه       هاي مشترك با خواننده و يا نزديك به او عمـل مـي              يادآوريِ برخي تجربه  

دهـد كـه فهـم رونـد موضـوع و معنـا را در امـر رسـانگي          دقيق را در ساختار آن توضيح مي  
  :سازد؛ براي مثال در ارتباط با بيت پذير مي معناي زبان عاطفي امكان

ــدارد هــوش دار    ــان ن ــخن پاي ــن س  !اي
  

ــوش دار    ــصة خرگـ ــوي قـ ــوش سـ  !گـ
  )1027/ 1: 1374مولوي،                   (

 يك كليدواژه و تبيين نقش آن در بسط معنايي كلام مولاناست            عنوان  بهتأكيد بر هوش    
رابط عالم مكاشفات روحاني    » هوش «در اين باره معتقديم كه واژة كليديِ      . كه اهميت دارد  

توان ازطريق تفـسير و تحليـل         ترتيب مي   همين  به.  است  مثنوي در مواجهه با جهان عقلاني در     
، بـر مرزهـاي     »...ايـن سـخن پايـان نـدارد       «هايي نظيـرِ      هاي كليدي در بطن عبارت      دقيق واژه 

  .تري در مثنوي احاطه يافت معنوي گسترده
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  هاي مثنوي در قصه» ابيات برگردان«
مولانا در نوزده موضع از دوازده قصة دفتر اول، براي تقريب مؤثرتر معاني عرفاني بـه ذهـن                  

 گذشـته   يياز حاتم طـا   قصة خليفه كه در كرم      «در  . برد  بهره مي » ابيات برگردان «مخاطب از   
بار از  برد و تنها در يك موضعِ آن، سه           را به كار مي   » ...اين سخن پايان ندارد   «چهار بار   » بود

كه به روايت دوبارة قصه بازگردد؛ زيرا دقت  كند قبل از اين  بيت استفاده مي28آن در طول 
. رك(دارد كه ازل و ابد آن معلـوم نيـست             هاي اين قصه آشكار مي      ها و پيوست    در گسست 

زمان هر دو مفهوم متعالي را متلازمِ هم به پيش         و مولانا هم  ) 2897-2900/ 1: 1374مولوي،  
شناسانة خـويش، ايـن كيفيـت را در ظـاهر قـصه نيـز نمـود                   برد و براساس نگرش معرفت     مي
هـر  » پير چنگي«و » پادشاه جهود «،  »ي طوط وبازرگان  «،  »نخچيران و شير  «در قصة   . بخشد  مي

  .توان ديد ، سه بار عبارت مذكور را مي»...مر زيد را) ص(پرسيدن پيغامبر«كدام دو بار و در 
شود با ايـن توضـيح كـه          ا استفاده از جدول و نمودار زير نشان داده مي         تفصيل اين موضوع ب   

در ثبت ابيات برگردانِ بيش از يك بيت، به ذكر بيت اول اكتفا شده است و در ثبت ابيات،                   
  . بوده استمدنظرها از لحاظ شمارة بيت  توالي منظم آن

  

  در دفتر اول مثنوي» ابيات برگردان«. 1جدول
ف
ردي

 

  عنوان قصة اصلي در مثنوي  شمارة بيت  نابيات برگردا

داد 
تع

ات
ابي

  

  !اين ندارد آخر از آغاز گو  1
شدن  عاشق) 1(حكايت  143  !رو تمام اين حكايت بازگو

  ...پادشاهي بر كنيزكي
  
1  

  اين سخن پايان ندارد ليك ما  2
داستان آن پادشاه جهود كه   642   آن تمامي قصه رامييبازگو

  كشت نصرانيان را مي
  
1  

  آمديم اندر تمامي داستان  3
  "        "      "  694  وز وفاداري جمع راستان

  
1  

  !اين سخن پايان ندارد، هوش دار  4
    قصة نخچيران و شير 1040 ـ 1027  !گوش سوي قصة خرگوش دار

14  

  اين سخن پايان ندارد، گشت دير  5
  "        "      "  1262  تو قصة خرگوش و شير! گوش كن

  
1  

  !ن كوته كن و رخ زين بتابشرح اي  6
قصة بازرگان كه طوطي او  1585 ـ 1584  دم مزن، وااللهُ أعلَم باِلصوابِ

  را پيغام داد
  
2  
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ف
ردي

 

  عنوان قصة اصلي در مثنوي  شمارة بيت  نابيات برگردا

داد 
تع

ات
ابي

  

 بس دراز است اين، حديث خواجه گو  7
  "        "      "  1814  تا چه شد احوال آن مرد نكو؟

  
1  

  !اين ندارد حد، سوي آغاز رو  8
    داستان پير چنگي  2071  !سوي قصة مرد مطرب باز رو

1  

  !دار گوشباز گرد و حال مطرب   9
  "        "      "  2161  زآن كه عاجز گشت مطرب ز انتظار

  
1  

10  

 ـ شرح اين فرض است گفتن ليك من
  ...گردم به قصة مرد و زن باز مي

  ـ گرچه سرّ قصه اين دانه است و دام
  ...اكنون تمام! صورت قصه شنو

  !ت گوـ ترك ماهيات و خاصيا
  !رو شرح كن احوال آن دو ماه

قصة خليفه كه در كرم از  2615 ـ 2642
  حاتم طايي گذشته بود

  
  
  
28  

  !اين سخن پايان ندارد اي غلام  11
  "        "      "  2814  !روز بيگه شد، حكايت كن تمام

  
1  

  !اين سخن پايان ندارد، هين بتاز  12
  3076  سوي آن دو يار پاك پاكباز

ر ياري قصة آنكه د
: بكوفت، از درون گفت

  كيست؟

  
1  

  !اين سخن پايان ندارد، بازگرد  13
رفتن گرگ و روباه در   3101  تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد؟

  خدمت شير به شكار
  
1  

  !اين سخن پايان ندارد، بازگرد  14
  3169  مرد؟ تا كه با يوسف چه گفت آن نيك

آمدن مهمان پيش 
و تقاضاكردن ) ع(يوسف
  ز او تحفه و ارمغانيوسف ا

  
1  

  !اين حديث آخر ندارد، باز ران  15
 هاروت و اعتمادكردن  3343  !جانب هاروت و ماروت اي جوان

  ماروت بر عصمت خويش
  
1  

  !اين سخن پايان ندارد، باز ران  16
مر زيد ) ص(پرسيدن پيغامبر  3523  تا نمانيم از قطار كاروان

  ...امروز چوني؟: را
  
1  

  !ن ندارد، خيز زيداين سخن پايا  17
  "        "      " 3608 ـ 3609  !بر براق ناطقه بربند قيد

  
2  

  اين سخن پايان ندارد، زيد كو؟  18
  "        "      "  3667  !تا دهم پندش كه رسوايي مجو

  
1  
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ف
ردي

 

  عنوان قصة اصلي در مثنوي  شمارة بيت  نابيات برگردا

داد 
تع

ات
ابي

  

  اين سخن را نيست پاياني پديد  19
  3974  چو چشمت دوست ديد! دست با من ده

خدو انداختن خصم در 
كَرَّم (رالمؤمنين عليروي امي

هجهااللهُ و(  

  
1  

  
  دفتر اول مثنوي» هاي برگردان بيت«تعداد ابيات . 1نمودار 

  
  

  يوبررس بحث
 تبيين اشارات عرفاني، مفـاهيم را       منظور  بهپردازي و     گيري از شگردهاي داستان     مولانا با بهره  

هـاي آن سـامان       هاي متعـدد قـصه      نظومة مثنوي را بر لايه    نشاند و م    در جايگاه اصلي خود مي    
 خصايص بنيادين روايت تعادل و انـسجام        به  باتوجهدهد و اتصال تمامي اجزاي مثنوي را          مي
او هر لحظه و در هر بار با تأكيد بر معنايي عرفاني، خواننده را در مقام مفسر مـتن                   . بخشد  مي
:  1398اسپرهم و ديگـران،     (آفرينيِ خود سهيم كند       يكرانة معن   نشاند تا او را در جهان بي        مي

ارائـه  » بيـت برگـردان   «هاي مورد اشارة مولانـا در         هر نوع تحليلي كه از ساختار واژه      ). 4 -7
دهـد و اسـلوب       سمت دريافت معـاني از رونـد و سـياق مـتن حركـت مـي                 شود، در عمل، به   

» ابيـات برگـردان  «بـا اسـتفاده از   مولانـا  . بخـشد  اي را در متن روايت شكل مي    گفتماني ويژه 
وگـوي بخـشي      كند و اين عامل موجب گفت       وگوي عرفاني خود مي     خواننده را وارد گفت   

و ) 286: 1395ميرزايي و ديگران، (شود  هاي ديگري از متن او مي از متن وي با ساير قسمت
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 نظــر در ايــن مقــام تفــاوت خواننــدگان و اســتقلال آنــان را در برداشــت و تكامــل معنــي در
انـد، در ايـن    كه تمام افراد بشر مخاطـب مثنـوي      و اين ) 181: 1384انصاري،  . رك(آورد    مي

  .  شود معني روشن مي
 مولانـا نيـست و در ايـن       مـدنظر » ابيات برگردان «البته در مواردي اندك، مراد معنوي از        

در اين مواقع، گردد و اغلب  دهد كه به نقل مجدد قصه برمي    ها صرفاً به مخاطب پيام مي       پاره
. آيد اي كه برجستگي و تشخص معنايي درخور ذكري داشته باشد، به چشم نمي             بيان معنوي 

اين است كه مولانا ايـن شـيوه را از سـبك قرآنـي گرفتـه          » ابيات برگردان «نكتة مهم دربارة    
اگر در برخي آيات شريفه دقت شود كـه خداونـد در ضـمن آن مفهـومي را تـشريح               . است
 و 44/ اسـراء (» خداوند بردبارِ آمرزنـده اسـت  «رسد كه مثلاً  س به اين معني ميكند و سپ   مي
و بـسياري شـواهد     ) 62/  و النـور   18/ النحـل (» خداوند آمرزگارِ مهربان اسـت    «يا  ) 41/ فاطر

  . خواني و مطابقت دارد ها هم شده در متن مثنوي با اين نمونه ح ديگر، مفاهيم طر
كند كه خواننده بر آن       ضمني ديگري را بر متن حمل مي      رهاكردن مفاهيم ذوقي، معاني     

بخشد در معناي كلي      يابد و در اين قبيل موارد، آنچه مفهوم بيت را برجستگي مي             وقوف مي 
كند و در اين معني با نقاط تعادلِ روايـت   آن است كه در ذات خود تشخص معنايي پيدا مي        

  :يابد ، همبستگي ميدهد زنجيرة گفتار را نشان مي كه و نحوِ روايت آن
ــا  ايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد ليـــك مـ

  
  راقــــــصه آن تمــــــامي مييبــــــازگو  

  )642/ 1: 1374مولوي،          (        
 است؛ مولانا در عنوان از آن با نام توجه  قابل» ...داستان پادشاه جهود  «اطلاق لفظ قصه به     

بـرد؛ زيـرا روايـت         مـي  1»قـصه «سـمت     كند و سپس مسير داسـتاني آن را بـه           ياد مي » داستان«
در بيت زير نيز ازطريـق  . آميزد داستان، كيفيت روايت آن را با مضامين متكثر عرفاني در مي  

توان يافت كه در آن به اغتنام         ، نوع ديگري از برجستگي معنايي را مي       »شدن  بيگه«كليدواژة  
  :انديشد گرفتن از آن مي فرصت و بهره

                                                                                                    
 1،  »داسـتان « مورد با عنـوان      2،  »قصه« مورد با عنوان     4 از دوازده داستان مورد بررسي در دفتر اول مثنوي،           .1

از آن » نخچيـران و شـير  «قبـل از شـروع   . مذكور آمده است مورد بدون عناوين 5و » حكايت«مورد با عنوان   
. رك(دهنـد   گانة مذكور، عوالم زباني خاصي را تشكيل مـي  هركدام از عناوين سه. كند با عنوان قصه ياد مي 

 .كند ها به تفسير صحيح مثنوي كمك شاياني مي كه شناخت ويژگي آن) 196: 1392شفيعي كدكني، 
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 !ايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد اي غـــلام
  

ــد ر   ــه ش ــام  وز بيگ ــن تم ــت ك  !، حكاي
  )2814/ 1: 1374مولوي،       (         

اي كـه تـصوير خـود را از كـاربرد ويـژة زبـان عـارف                   گونه  اما دريافت معاني باريك به    
. سـازد  هايي است كـه ايـن مقـصود را بـرآورده مـي      آشكار سازد، تنها در گرو توجه به واژه  

  :يابد ذيل بر مدار تجربة عرفاني مولانا معنا ميدر بيت » !دم مزن«تأكيد بر مفاد واژة 
 !شرح اين كوته كـن و رخ زيـن بتـاب          

 !اي دوســـتانگـــردم از ايـــن  بـــاز مـــي
  

 وااللهُ أعلـَــــم باِلـــــصوابِ  ! دم مـــــزن   
 ســـوي مـــرغ و تـــاجر و هندوســـتان   

  )1584 ـ 1585/ 1: 1374مولوي،      (
و ) 26: 1392ي كـدكني،    شـفيع . رك(شـود     سكوت عارف نوعي زبان ويژة او تلقي مي       

تـلاش  «گذارد؛ زيرا  وسيله جهان روحاني و مشرب عرفاني خود را به نمايش مي            عارف بدان 
دارد تجربة روحاني خود را به حوزة تن بكشاند و اين خموشي را به تمام تن خـود سـرايت                    

، تا از مظاهر زبان كه حائلِ وصال بـه حقيقـت اسـت            ) 280: 1401كنعاني و ديگران،    (» دهد
  . رهايي يابد

: 1374مولــوي، . مــثلاً رك(تأكيــد مولانــا بــر ايــن معنــي در مواضــعي بــسيار از مثنــوي 
نماياند كه در ايـن خطـاب         نوع خاصي از بينش صوفيانة وي را مي       ) 1742و  2971و  1/3642

اي متنـاقض و برجـسته بـراي او     آن را بـه گونـه  » وگوي ظاهر گفت«ويژه در تقابل با  هم و به  
كند؛ متناقض از جهت كثرت گفتار و خموشي و برجـسته از نظـر تـأثير كـلام                    مييادآوري  

كند كه خاموشيِ جسم راهي به عالم صواب دارد و اين  مولانا بدين نكته تأكيد مي. زباني بي
كند؛ اما فقط خداوند اسـت        آدم را در بطن خود تأمين مي        عالم همان است كه مصلحت بني     

در دفتـر اول    » وااللهُ أعلمَ باِلـصوابِ   « دارد و لذا بسامد عبارت       كه در همة احوال بدان آگاهي     
  .بالاست 1مثنوي

اعتراض ازسوي بنده در امر الهي جايز نيست؛ چراكه خداوند خالق افعال آدميـان اسـت         
: 1399حـاتمي،   (سوز اسـت      ساز و سبب    ، سبب العلل تعلبرد و خود      ها را از ميان مي      و علت 

شـود تـا خلـق عـوالم           ازطريق نحوِ روايت فرصتي براي مولانا فراهم مي        در همين ابيات،  ). 7

                                                                                                    
 ).2869 و 2964 و 3406و 4003/ 1: 1374مولوي، . رك (.1
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پس از بيان تجارب معرفتي، رجوع به ظـاهر قـصه ضـروري             . جديد را در مثنوي ترسيم كند     
آيـد؛ زيـرا      ها بـه وجـود مـي        ترين فرصت   گيري مناسب   هاي نفس   نمايد و در چنين بزنگاه      مي

يابـد    تر مي   الوصول  طميناني در دريافت معاني سهل    ا» بيت برگردان «مخاطب با استفاده از آن      
هـاي    و ازطريق بيان روشن و مكرر مولانا، مستعد پـذيرش مفـاهيم دلخـواه خـويش در واژه                 

  . شود كليدي آن عبارت مي
در ) 27: 1402جوكـار،  (» شناختي ها و موانع معرفت نقد انسان و حجاب«در مواردي كه    

دارد و   مـضامين عرفـاني را در قالـب آن عرضـه مـي         دهـد و    ميان است آن بيت را توسع مـي       
كند و به  پردازي، ميان تجربة عرفاني و فرم هنري اشعار خود قرابتي ايجاد مي ازطريق داستان 

بينيم كه ابيات ديگـري قبـل از شـروع مجـدد قـصة       همين دليل در چنين فرايندي بيتي را مي     
شـود؛     تفـسير آن بـه كـار گرفتـه مـي           ، در شـرح و    »بيـت برگـردان   «مورد اشارة مولانا و نيـز       

شود كه مفاهيم حاصل      فرض مي » بيت برگردان «بنابراين، مجموعة آن ابيات در حكم همان        
  :كشد از آن بر روي هم به دايرة تبيين مضامين دقيقي مي

 مـــريشـــرح ايـــن را گفتمـــي مـــن از 
ــه ــا نكت ــولاد چــون ه ــغ پ ــزتي   اســت تي

ــي  ــاس بـ ــن المـ ــيش ايـ ــا پـ ــپر ميـ  !اسـ
 تيــغ كــردم در غــلافزيــن ســبب مــن 

 آمـــــديم انـــــدر تمـــــامي داســـــتان 
  

 خــــاطري نلغــــزدليــــك ترســــم تــــا   
ــو    ــداري ت ــر ن ــپرگ ــز س ــس گري  !، واپ

ــا    ــود حيــ ــغ را نبــ ــدن تيــ ــز بريــ  كــ
ــا كــه  ــر خــلاف كژخــوانيت ــد ب   نخوان

 راســـــــتانجمـــــــع  وفـــــــاداريوز 
  )690 -694/ 1: 1374مولوي،      (       

مولـوي،  . مـثلاً رك  ( كنـد   يي منفي اراده مي   بار معنا » مري«مولانا در مثنوي غالباً از واژة       
و آن را مــــرادف بــــا واژة ) 281-1/1615 و 2975 -2/3436 و 1013/ 5 و 6/2624: 1374

. يابـد  تناسب مـي » اسپر«و » تيغ پولاد«گيرد؛ اما در اين بيت در معناي پيكارگر با         مي» استيزه«
ين دست تعابير غالباً بـا همـين        در اين مقام قصد او تحذيرِ مخاطب و هشدار به اوست و در ا             

انـد و او      سالكان فرزندان معنوي مولـوي    ). 131: 1402لي،    مهرابي و حسن  (ايم    غرض مواجه 
  . كند ها را تهديد نمي دهد و آن صرفاً به آنان هشدار مي

ــهدر ايــن كيفيــت معنــاي كــل گــزاره   يابــد و در طــي آن  ي جنبــة اعتراضــي مــينــوع ب
از ) 149: 1401رجبـي،  (»  حماقـت، نـابخردي و نقـص افـراد    كردنِ انداختن و مسخره    دست«
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مايه چندان رمقي براي دريافت آن معـاني          هرحال، مريدان كم    به. شود  زمينة كلام مستفاد مي   
از . انـد  رسيده زده به نظر مي  رخوتمثنويايِ اشراقي ندارند و در اثناي كلام معنوي       مكاشفه

انـد    اند؛ زيرا به صفت الهـيِ وفـا آراسـته           ي شهودي آمادة دريافت معان  » راستان«سوي ديگر،   
. رك(اند كه از راه عقـل بـا نفـس فريبكـار خـويش                 آنان كساني ). 10: 1401بابايي،  . رك(

، روي سـخن بـا   »بيت برگردان«اند و به همين جهت در      پيكار كرده ) 906/ 1: 1374مولوي،  
  . شوند هاست و ناگفته، ديگران هم به آن تشويق مي آن

هـايي برجـسته،    هاي تعليمي مولانا به مخاطبان در قالب چنين ابياتي و در هيئت واژه         هنكت
 مثنـوي هـا بايـد از        گرايد تا جايي كه براي تـشريح آن         در مواردي به رمز و ايهام و تعليق مي        

انـد و     داراي بار معنـايي عميقـي     » گوش و هوش  «در ابيات زير تركيب دو واژة       . مدد گرفت 
 و  61/ التوبـه  (قرآن كريم در  .  مخاطب شرح كرد تا به اصل مقصود پي ببرد         بايد آن را براي   

به درك اصـل مقـصود مولانـا كمـك          » السمعِ«و  » أذُُنٌ «مفهوم حاصل از واژة     ) 212/ الشعرا
اين آيه پيامبر   » كمُالَّذينَ يؤذُْونَ النَّبيِ ويقُِولُونَ هو أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خيَرٍ لَّ          ومنهْم«: كند  شاياني مي 

إِنَّهـم عـنِ الـسمعِ    «ستايد و در آية ديگر  مي» شنيدن«واسطة مهارت و قدرت      را به ) ص(اكرم
خوانـد و مولانـا كـساني را كـه             محـروم مـي    ،شياطين را كه توانايي سمع ندارنـد      » لَمعزُولُونَ

  :كند استعداد شنيدن ندارند ملامت مي
ــدارد،    ــان ن ــخن پاي ــن س ــوشاي  ! داره

 !گوش خر بفروش و ديگر گـوش خـر        
  

ــوش   ــوش دار گـ ــصة خرگـ ــوي قـ  ! سـ
ــر   ــد گــوش خ ــخن را درنياب ــين س  ...ك

  )1027 -1/1040: 1374مولوي،       (
توان ملازمة مداومِ روح و جسم گرفت و البته رستگاري روحـي              را مي » هوش و گوش  «

كنـد،    را همراهي مي   تا وقتي كه روح آدمي جسمِ او      . شود  حاصل مي ) 7/ نوح(از راه گوش    
مثابـة دو     بـه » وگـوش   هـوش «. ناپـذير اسـت     برگشت از عالم معنـا بـه عـالم صـورت اجتنـاب            

هـاي مولانـا را    اند، بيان انديشه كليدواژه در ميانة عبارت مذكور كه در كنار هم حضور يافته       
شخـصي   با معـاني م    1در بسياري از ابيات مثنوي تركيبِ دو واژة مذكور        . اند  استمرار بخشيده 

                                                                                                    
  :فرمايد براي مثال، حافظ مي. شود ي ميافت يز نهاي بعد سده در اشعار شاعران  با هم دو واژهينكاربرد ا .1

 ؟!نـــواي بلبلـــت اي گـــل كجـــا پـــسند افتـــد
  

 گـو داري     بـه مرغـان هـرزه      گوش و هـوش   كه    
  )320: 1375حافظ، (                                   
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                 و 585و  586و  1459و  3674و  3749در زمينة كلام به كار رفته است و بـا نگـاهي بـه ابيـات
اسرار حقيقت، اسرار باطني، قوة     : توان دانست كه مراد از هوش       دفترِ اول مي  14و  160و  404

در بيت دوم مذمت ناداني     . تشخيص دروني، كنُه دل، منبع معرفت و عقل كلي و راهنماست          
، ورود بـه    )157: 1388كـوب،     زريـن . رك(ي از عناصر رايج در طنـز صـوفيه          به عنواني يك  

كند و آن را دروازة ورود بـه ضـمير و سـويداي               جهان معنا را از راه گوش باطني توصيه مي        
و در چنين موقعيتي قلمرو ذهني و زباني مولانا         ) 3266/ 4: 1374مولوي،  . رك(داند    دل مي 

خبري    و در همين قالب در برابر غفلت و بي          پردازد  ري مي آو  پذيرد و به تمثيل     دگرگوني مي 
  .دهد ها و امور ناپايدار هشدار مي به ظاهرفريبي نسبت

يابـد و بـه همـين دليـل هرجـا              ادامـه مـي    مثنـوي پردازي    تفصيل مفاهيم باطني در داستان    
ر نكتـة مهـم د  . گيـرد   فرصتي مهيا شود، تشريح و تفهيم نكات عرفاني در اولويـت قـرار مـي              

هاسـت و   تبيين موضوعات عرفاني، رعايت حدود و ثغور و تعيـين محـدودة بيـان رمـزي آن         
شود، امـا     هرگاه نيازي به ادامه و بسط سخن نبود، كلام باطني قطع و ظاهر آن پي گرفته مي                

در همة احوال، هدف مولانا تفهيم نگرش و تصوير عالم معناست و چنين مفهومي در هيئت                
» ديرگـشتن «زيـر، مفهـوم كلـي بـر مـدار          » بيـت برگـردان   «در  . شود  ال مي جد دنب   ظاهر نيز به  

  :دهد چرخد و مولانا در ساحت روحاني و مادي انسان به آن توجه مي مي
ــدارد،   ــرايــن ســخن پايــان ن  گــشت دي

  
 گـوش كــن تــو قــصة خرگــوش و شــير   

  )1262/ 1: 1374مولوي،   (                
هاي دروني خود و تشريح عالم معنـا بـه تبيـين              تجربهدادن به حالات و       مولانا براي شكل  

هر صفتي كـه بـه عـالم ظـاهر اسـناد            . سازد  پردازد كه مقصود وي را برآورده مي        صفاتي مي 
 -123: 1394تاجديني،  (داده شود مجازي است و اسناد آن فقط به عالم غيب حقيقت دارد              

د، مفـاهيم عرفـاني را متمـايز        بـر   اي به كـار مـي       وقتي صفاتي را در ضمن تشريح نكته      ). 122
هاي معنوي مولانـا      اي از هدايت    در چنين موقعيتي آن صفت ويژه بر مبناي سلسله        . بخشد  مي

اي كـه در نظـر مولاناسـت     آن معنـي . شود و به هيچ روي تصادفي نيست در ذهن پديدار مي 
  . كشد سمت ابهام و غموض مي به» بس دراز است«با جملة 

اي اسـت     شود و همان لطيفـة خفيـه        واژة برجسته تلقي مي   » نكو«ير  براي نمونه، در بيت ز    
وار   تنها به يك معني آن، اشاره     ) 1762/ 1: 1374مولوي،  . رك(» صد سرّ لدن  «كه مولانا از    
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كننـدة    بيـان » نكو«در ضمن، صفت    . گردد   بيت به سر قصه باز مي      52اندازد و پس از       نظر مي 
  :رود سمت روشني مي بهويژگي مرد نيز هست و اين بار معني 

 !، حديث خواجه گـو    بس دراز است اين   
  

 ؟نكـــومــرد  تــا چــه شـــد احــوال آن      
  )1814/ 1: 1374مولوي،        (          

 اخلاص درونـي و حـسن خـصال فـرد           انگرينمارا  » بازي  پاكي و پاك  «و در بيت زير نيز      
هاي قصه در     يتتخصيص اين صفات به شخص    . داند كه عاشق راستين بدان متصف است        مي

حقيقت ثمرة مجاهده، عشق و اشتياق آنان است كه وجودشان را از منِ دروغين، محـدود و                 
العابـدين و     حـاج زيـن   (سازد    بين به منِ راستين، نامحدود و آفريننده رهنمون مي          خودبزرگ

  ):283: 1402ديگران، 
ــاز     ــين بت ــدارد، ه ــان ن ــخن پاي ــن س  اي

  
ــار     ــوي آن دو يــ ــاز ســ ــاك پاكبــ  پــ

  )3076/ 1: 1374مولوي،  (              
  :شود  وصفي زير نيز در همين راستا تعبير مي در تركيب» نيك«و تأكيد بر خصلت 

ــازگرد  ــدارد، بـ ــان نـ  ايـــن ســـخن پايـ
  

 مرد؟  نيكتا كه با يوسف چه گفت آن          
  )3169/ 1: 1374مولوي،           (     

باره آن است     برانگيز در اين    كتة تأمل در ديدگاه مولانا عالم معنا حد و كرانگي ندارد و ن          
در بيـت زيـر     . يابـد    راهي به عالم معنا مـي      مثنويكه با چنين اشارة مختصري، مخاطب آگاه        

اش را بـا وسـعتي كـه          آميزد و در وراي ظاهر، انسان و مسائل زنـدگي           ازل و ابد را به هم مي      
 اين معـاني از مهـارت   كشد و ، به تصوير مي)87: 1388شفيعي كدكني، (مفهوم حيات دارد    

  :پذيرد هاي زيستي مولانا نشئت مي پردازي و كيفيت تجربه داستان
ــدارد  ــدايـــن نـ ــاز، ســـوي حـ  ! روآغـ

  
ــاز رو     ــرب بـ ــرد مطـ ــصة مـ ــوي قـ  !سـ

  )2071/ 1: 1374مولوي،        (         
توان چنين بيتي از زبان مولانا شنيد و به ذهن وي راهي نيافت؟ او بسي انتظار                  چگونه مي 

كشيد تا افسون طرب و لذت موسيقي دروني خويش را در كنار شمس بـاز يابـد و هرچنـد                    
  :به مقصود نرسيد، اما در همه حال اين انتظار همراه خاطرات او ماند و دوام يافت

ــاز گــرد و حــال مطــرب گــوش دار    !ب
  

 عـاجز گـشت مطـرب ز انتظـار    كـه   زآن  
  )2161/ 1: 1374مولوي،   (              
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مثابة روح و جـان       يابد و به    و صميميت دروني از باطن مردان الهي سرچشمه مي        اخلاص  
با فـردي اسـت    مثنوي و همواره خطاب مولانا در) 1402:164بالو، (شود    شريعت شمرده مي  

داند  مولانا فرد مخلص را محرم اسرار خويش مي. اي دارد كه در سرشت خود چنين ويژگي
نظـر  » مخلـص «لذا براي دريافت معناي كامل بايـد بـه واژة   پردازد؛  وگو مي و با وي به گفت   

  :انداخت
 شرح اين فرض است گفتن ليـك مـن        
ــصي   ــاجراي مــــرد و زن را مخلــ  مــ

  

ــي    ــاز م ــرد و زن   ب ــصة م ــه ق ــردم ب  گ
ــي  ــاز مـ ــد  بـ ــصي درونجويـ  ...مخلـ

 )2615 -2642/ 1: 1374مولوي،      (
اي است    مثابة آينه    است و به   زيرا صورت قصه نيز براي نماياندن حقيقت و توضيح معاني         

.  به خودي خود ارزشي نـدارد      مثنويدهد والا در      كه عظمت مطلوب را در خود بازتاب مي       
غرض اصلي در سرّ قصه مستتر است و مولانا با ديدگاه انتقادي و طنزگونه، معنـاي مـصراع                  

بـرد بـدان      مـي » صـورت قـصه   «سمت    كه بالاجبار ظاهربينان را به      آورد و اين    دوم را پديد مي   
» جزيـرة مثنـوي   «جهت است كه آنان را بـه تفكـر و فعاليـت و پويـايي هـدايت كنـد تـا در                       

  :همراهي هميشگي آنان را نيز در كنار خود حفظ نمايد
  ايـن دانـه اسـت و دام        قصه سرّگرچه  

  
  شـــنو اكنـــون تمـــامصـــورت قـــصه  

  )2623/ 1: 1374مولوي،               (
انـد و بـه       واژگـان برجـسته و كليـدي عبـارت        » مـاهرو  و   ماهيات، خاصيات «در بيت زير    

عقيدة مولانا سالك بايد از درون خويش الهام پذيرد و متعاقب آن كمتر تابع عوامل بيروني                
گيرد و كسي كه اغلـب از عوامـل       قرار گيرد؛ زيرا آغاز و انجام فهم در درون فرد شكل مي           

كه تبعيت از الهامـات صـادق درونـي،           آنشود، مقلدي بيش نتواند بود حال         بيروني متأثر مي  
  :شود سمت عالم تحقيق رهنمون مي شخص را به
  گــــوخاصــــيات و ماهيــــاتتــــرك 

  
 مــــاهروشــــرح كــــن احــــوال آن دو   

  )2642/ 1: 1374مولوي،         (       
اي   بازتاب گـسترده   مثنوي ادبان، منكران و ناسپاسان در      هاي بي   ها و گستاخي    انديشي  كج

مولانا در ضمن   . كند  ا مصاديق اين مفاهيم را در برخورد گرگ با شير تبيين مي           دارد و مولان  
خـو را در ميـدان پيكـار در           نمايش رفتار خام برخي افراد، نيروي عظيم دروني مردان فرشـته          
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  :دهد هيئت شيران پرمهابت نشان مي
 !ايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد، بـــازگرد

  
 نبــرد؟ انــدر گــرگتـا چــه شــد احـوال     

  )3101/ 1: 1374مولوي،      (          
و مـاجراي   » داسـتان هـاروت و مـاروت      «در اشاره به رجـوع بـه نقـل          » اي جوان «خطاب  

اي  حال، هيچ رخنه درعين. شوند ها، يادآور شهوتي است كه هر دو در دام آن گرفتار مي             آن
مولـوي،  . رك( نيست كه فرد از آن طريق احساس يأس كند و بـه نوميـدي رسـد      مثنويدر  

به بيان ديگر، مولانا هميشه مراقب است كه مخاطب خود را در معنويـت و               ). 724/ 1: 1374
بـه سـلوك اميـدوار سـازد و مـسير ايـن تـلاش از ابتـداي                  » كوي اهل دل  «آرامش كامل در    

وجـوي معنـي       اسـت؛ زيـرا وي همـواره در جـست          درك  قابل مثنويپايان    نامه تا پايان بي     ني
» همنـشين اهـل معنـي     «وي جوان را    .  افراد مفهومي واقعي بدهد    است تا به زندگي و نظرگاه     

  :دهد بيند و جوانمردي او را مصداق عنايت به كلام خويش قرار مي مي
 !ايــن حــديث آخــر نــدارد، بــاز ران    

  
ــاروت     ــاروت و م ــب ه ــوانجان  !اي ج

  )3343/ 1: 1374مولوي،     (            
سوي معبـود والامقـام در حركـت     ن عشق بهتمام عالم هستي از ذره تا كهكشان در جريا 

 بـه عرصـة معنـويتي       مثنـوي پيمايند و در ايـن وادي خواننـدة           است و مسير عبوديت او را مي      
  :كند گذارد و با وسعت نظر مولانا همراهي مي بخش قدم مي آگاهي

 !ايـــن ســـخن پايـــان نـــدارد، بـــاز ران 
  

 قطـــــار كـــــاروان تـــــا نمـــــانيم از    
  )3523/ 1: 1374مولوي،         (        

در پرتو مواهب عشق مفاهيمي شهودي      . آيد   گفت در نمي    بيان اسرار و حقايق معنوي به     
آيـد و بيـنش انـسان بـه        شود و اسرار الهي به مكاشـفه در مـي           و مواجيدي عرفاني حاصل مي    

هـا    ها و رياضـت     هر كسي در رسيدن به حريم اسرار، بايد در وادي عشق رنج           . رود  تعالي مي 
هـاي    الـدوام از بهـره      چگونه را شخصاً دريابد و علي        در شهود خويش اين كيفيت بي      كشد تا 

  :آن  برخورد
ــد    ــز زي ــدارد، خي ــان ن ــخن پاي ــن س  !اي
 ناطقـــه چـــون فاضـــح آمـــد عيـــب را 

  

 !بـــــر بـــــراق ناطقـــــه بربنـــــد قيـــــد  
ــي ــد  مــ ــردهدرانــ ــاي غيــــب پــ   راهــ

  )3608 -3609/ 1: 1374مولوي،     (   
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 بايـد در عـالم غيـب مـستور بمانـد و هـر كـسي بـدان رسـيد          ها و امـور  لذا حقايق پديده  
سـبب غيـرتش      گفتن دربارة آن براي وي جايز نيست و اگر سخني گويد پروردگار به              سخن

  :كشد او را به كوي رسوايي مي
ــو؟    ــد ك ــدارد، زي ــان ن ــخن پاي ــن س  اي

  
ــه       ــدش ك ــم پن ــا ده ــواييت ــورس  ! مج

  )3667/ 1: 1374مولوي،          (       
ــر اول و در موضــوع   در ســي  ــان دفت ــل از پاي ــداختن خــصم در رو «بيــت قب  يخــدو ان

و » حـسن عمـل   « ضمن بيان تعاليم عرفاني خويش       كه در » )كَرَّم االلهُ وجهه  (ي عل يرالمؤمنينام
، )269: 1401مـصطفوي و ديگـران،      (بينـد     را لازم و ملزوم هم و توأمان مي       » اخلاص عمل «

  :فرجام سخن اين است
 نيـــست پايـــاني پديـــدايـــن ســـخن را 

  
 دست با من ده چو چشمت دوست ديد         

  )3974/ 1: 1374مولوي،                    (
ابيــات «در پايــان يــادآوري ايــن نكتــه ضــرورت دارد كــه تأكيــد بــر معــاني عرفــاني در 

مولوي است در راستاي نمايش جهان متعالي افكار        » معني به معني  «حاصل سفر از    » برگردان
جهـاني او نيـز تـأويلي         تـصاوير ايـن   «پـردازي وي       او؛ زيـرا در قـدرت داسـتان        هاي  و انديشه 

هـاي آفـاقي و       كند و از ايـن طريـق آمـوزه          پيدا مي ) 52: 1401رستمي و فرهي،    (» جهاني  آن
ازطريـق كـشف ايـن حالـت     . رسـد  به ظهور ميمثنوي هاي متعدد و متكثر  اش در لايه    انفسي

تبة والايي قرار دارد ـ فـرد مـستعد را بـه درك اسـرار      است كه زمينة باطني روح ـ كه در مر 
 برخـي مخاطبـان     موردانتظـار مولانا پيش از ورود به صورت قصة        . سازد  جهان برين قادر مي   

حوصله، آخرين تلاش خود را در زمينـة تبيـين مقاصـد معنـوي و معرفتـي بـراي صـيد                       تنك
  . گيرد معاني از سوي مشتاقان به كار مي

  
  گيري  نتيجه

هـاي روحـي هـدايت كنـد و لـذا در        را به مرز تجربـه مثنويكند تا خوانندة    لانا تلاش مي  مو
هـاي   كند كه اصل سخن او بر گرفتن پيـام     بازگشت به ظاهر قصه همچنان به او يادآوري مي        

اي است كه مفاهيم متكثر  گونه در اين موارد كلام او به    . ها تكيه دارد    معنوي و فهم اسرار آن    
مؤثرترين شيوه براي القاي چنـين      . شوند  ل به هم و مكمل يكديگر تصوير مي       در كمال اتصا  
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هـاي آن در      و تبيـين نقـش كليـدواژه      » ...اين سخن پايـان نـدارد     «مفهومي استفاده از عبارت     
راستاي بسط معنايي كلام است كه بر اثر آن خواننده در جريان عوالم جديـد معنـوي قـرار                   

اند و نمايش اين كيفيـت   ظاهر و محتوا در هم تنيده     . يابد  يگيرد و كلام براي او تازگي م        مي
هـاي كليـدي در       مولانا قـصد دارد ازطريـق واژه      . يابد  نمود مي » ابيات برگردان «با استفاده از    

، از يك طرف حقيقت جهان مادي و از سوي ديگر واقعيت عـالم معنـي را     »ابيات برگردان «
ة اين نوع ابيات، براي لحظـاتي از تنگنـاي زبـان            هاي برجست   مولانا ازطريق واژه  . تشريح كند 

  . يابد عرفاني و صعوبت تبيين تجارب صوفيانه رهايي مي
شـود،    بخشيدن به ابهام و تعليق مـتن تلقـي مـي            آغازي براي پايان  » بيت برگردان «هرچند  

سـمت نظـامي پويـا     كنـد و چنـين خـصلتي آن را بـه        كمـك مـي    مثنويخود به تكثر مفاهيم     
كنـد كـه ادامـة قـصه را بـراي             صرفاً به مخاطـب يـادآوري مـي       . 1لانا در مواردي    مو. برد  مي

دادنِ مخاطـب بـه معنـا         حـال غـرض اصـلي او را در توجـه            گويد، اما درعـين     مخاطب باز مي  
دهـد كـه القـاي        اي عرفـاني توجـه مـي        بـه نكتـه   . 2او در مواضعي از كلام      . كند  برآورده مي 

در . 3. آگـاهي بـر آن نكتـة عرفـاني مـورد اشـاره اسـت              ها در گـرو       مفاهيم ديگر يا فهم آن    
دهـد كـه هـم بـر اصـل            مولانـا نـشان مـي     . 4مواردي هم هر دو مفهوم مذكور مدنظر است؛         

پردازي خويش تسلط دارد و هم بر تحليل روشن روايت عرفاني كـه               روايت قصه در داستان   
 هماهنگ ذهن و زبان وي نمايد و اين معني از رابطة متقابل و     آن موقعيت كلامي ايجاب مي    

اي مختصر آن     كند كه راز ناگفتني است و لذا با اشاره          وي يادآوري مي  . 5كند؛    حكايت مي 
ايـستد، غمـوض و       پيچد و وقتي از ادامة سـخن بـاز مـي            را در لفافة الفاظ مبهم و برجسته مي       

ي و  او در مواضـعي، تـصوير تجـارب عرفـان         . 6شـود؛     ابهام بيشتري بر فضاي متن حاكم مـي       
بـا  . 7كنـد؛     تري براي مخاطب ترسـيم مـي        كنندگي قوي   تفهيم معاني مباحث خود را با اقناع      

توان دانست كه هدف اصلي مولانا        مي» ابيات برگردان «هاي كليدي در      دقت در مفهوم واژه   
مولانـا در   . 8شـود؛     به تفسير عالم معنا اتكا دارد و اين مفهوم در هيئت ظـاهر نيـز دنبـال مـي                  

ــه ــارگ بـ ــردان «يري كـ ــات برگـ ــت در    »ابيـ ــار و خلاقيـ ــاي ابتكـ ــه مرزهـ ــده را بـ ، خواننـ
يابـد،   هاي عرفاني كه صرفاً از اين طريـق نمـود مـي           هاي برجستة مفاهيم قصه     آفريني  مضمون

  .كند هدايت مي
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  . 1 -18). 2(14. عرفانيهاي ادب  پژوهش. »سنايي
 .افكار: تهران. ديوان حافظ). 1375. (الدين محمد حافظ، شمس

. »هاي فكاهي مثنوي معنوي      زباني روايت  -هاي بلاغي     كالبدشناسي تكنيك «). 1401. (رجبي، زهرا 
  . 137 -168). 1(14. )بوستان ادب(شعرپژوهي 

تحليل رابطة معنايي عناصـر گـل و مـرغ در نگـارگري             «). 1401. (يرستمي، مصطفي و نسرين فره    
  . 45 -67). 1(16 .ي ادب عرفانهاي پژوهش. »دورة قاجار با عرفان مولانا

 .علمي: تهران. نقاب دروغ؛ شعر بي شعر بي). 1388. (كوب، عبدالحسين زرين
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  .سخن: نتهرا.  4چاپ . نردبان شكسته). 1389(ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 .صراط: تهران. 2چاپ. هاي مستقيم صراط). 1378. (سروش، عبدالكريم

). 1(1. بخـارا . »شناسـي نـسل خردگريـز       شعر جدولي؛ آسيب  «). 1377. ( محمدرضا ،ي كدكن يعيشف
59- 47 . 

  .آگه: تهران. موسيقي شعر). 1388(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
شناسـي نگـاه      زبان شعر در نثـر صـوفيه؛ درآمـدي بـه سـبك            ). 1392(ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . سخن: تهران. 4چاپ. عرفاني
 . 181 -216). 3(5.  آينة ميراث.»ساختار كلي دفتر ششم مثنوي مولوي«). 1386. (صفوي، سلمان

. يهاي ادب عرفان    پژوهش. »تحليل حس شنوايي از ديدگاه مولوي     «). 1401. (پسندي، كورس   كريم
16)1 .(15- 1 .  

شــعرپژوهي . »ژســت و اســتعلاي ســوژه در غزلــي از مولانــا«). 1401. (كنعــاني، ابــراهيم و ديگــران
  . 267 -296). 3(14 ).بوستان ادب(

. »هاي پريان   هاي مثنوي و قصه     هاي حديقه، داستان    كاركرد نماد در حكايت   «). 1400. (لاوژه، طاهر 
  . 217 -241). 89(25. پژوهي ادبي متن

. »هاي مولانا در سه قالب شعري غـزل، ربـاعي و قطعـه              نوآوري«). 1402. (محبتي، مهدي و ديگران   
  . 171 -202 ).97(27. پژوهي ادبي متن

خـدو  (بررسي انتقـادي نقـدهاي واردشـده بـه حكايـت            «). 1401. (مصطفوي، ندا سادات و ديگران    
 -286). 36. (مطالعات عرفاني . »در مثنوي ) حديث غدير (و تفسير   ) ي عل ي رو برانداختن خصم   

263 .  
: تهـران . 7چـاپ . تـصحيح نيكلـسن     بـه . مثنـوي معنـوي   ). 1374. (الدين محمـد بلخـي     مولوي، جلال 

  . انتشارات علمي و نشر علم
شـعرپژوهي  . »!تهديد، نمودي از قدرت در سخن حافظ      «). 1402. (لي  مهرابي، امير و كاووس حسن    

  . 107 -134). 2(15. )بوستان ادب(
مطالعـة  (گـونگي جهـد و توكـل          بررسي چندصدايي و چنـدزبان    «). 1395. (رزايي، ليلا و ديگران   مي

  . 279 -314). 43(12. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره. »)موردي دو داستان از مثنوي معنوي
ادراكي نوستالژي تصعيدي مولانا در ساحت گفتمـان          بازنمايي روان «). 1401. (نرماشيري، اسماعيل 

  . 1-14). 2(16. عرفانيهاي ادب  پژوهش. »نامه ي نيرواي
 
 



Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 41, 2025                                                       60 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
References 
The Holy Qur'an. Translated by Mohammad Mehdi Foulādvand. 
Ansari, M. (2005).Dialogue democracy: democratic possibilities of the ideas of 

Mikhail Bakhtin and Jürgen Habermas. Tehran: Markaz. [In Persian]. 
Babaii, A. (2022). Doubtful loyalty in Rumi's philosophy. Journal of Mystical 

Studies, 18, 36, 5 - 30 [In Persian]. 
Baloo, F. (2023). From the Horizon in Nietzsche's Notion to the Horizon in 

Gadamer's Notion to Thinking in Tales of Masnavi. Journal of Literary Text 
Research. 27 (96).149 - 171 [In Persian]. 

Bamashki, S. & Ghavam, A. (2011). The Narrative Gap and Return to Story on 
Masnavi. Journal of Literary Arts. 3 (1). 29-46. [In Persian]. 

Hafez, Sh. M. (1996). Diwan. Tehran: Afkar. [In Persian]. 
Jowkar, N. (2023). Exploring and Analyzing "The Story of the Hunts" and "The 

Story of the Jewish King Who Killed the Christians" in Mowlana’s Mathnavi 
Ma'navi and Their Connection with General Prophethood. Journal of Poetry 
Studies (Boostan Adab). 15 (57), 25-52. [In Persian]. 

Narmashiri E. (2022). The Psychocognitive Representation of Sublimated Nostalgia 
of Rumi in the Field of Narrative Discourse of Neynameh. Journal of Researches 
on Mystical Literature, 16, 2 (49), 1-14 [In Persian]. 

Hajabokahaki, Z. & Sheibaniaghdam, A. & Ghozashti, M.A. (2022). A Study of the 
Cognitive Style of Possible Worlds in the Daqoqi Gnostic Tale of Mowlana's 
Masnavi. Journal of Researches on Mystical Literature, 15, 2 (47), 53-70 [In 
Persian]. 

Haj Zeinolabedin, F. & Ahmadnezhad, K. & Mohseni Hanjani, F. & Lotfi Azimi, A. 
(2023). Analysis of the Meaning and Enthusiasm of Life in Mathnawi Manavi 
(by Victor Frankel's Theory). Journal of Literary Text Research. 27 (96).281-304 
[In Persian]. 

Hatami, S. (2020). From the Theory of Creation and Acquisition by Abolhasan 
Ash'ary to Rejection and Acceptance of Satan in Sanai’s View. Journal of 
Researches on Mystical Literature, 14, 2 (45), 1-18 [In Persian]. 

Kanani, E. & Vahdanifar, O. & Safikhani, A. (2022). The gesture and transcendence 
of the subject in a lyric by Rumi. Journal of Poetry Studies (Boostan Adab). 14 
(53), 267-296. [In Persian]. 

Karimpasandi, k. (2022).Analysis of the Hearing Sense from Molavi’s Standpoint. 
Journal of Researches on Mystical Literature, 16, 1 (48), 1-15 [In Persian]. 

Lāvzheh, T. (2021). The Function of the Symbol in Hadiqah's Tales, Masnavi’s 
Stories and Fairy Tales. Literary Text Reasearch, 25 (89), 217-241. [In Persian] 

Mehrabi, A. & Hassanli, K. (2023). Threat, a manifestation of power in Hafiz's 
speech. Journal of Poetry Studies (Boostan Adab). 15 (56), 107-134. [In 
Persian]. 

Mirzaee, L., Farzad, A., Tavoosi, M., Mahozi, A. (2016). “Quietism and Effort in 
Two Story of Mathnavi: A Review Based on Heteroglossia and the Theory of 
Polyglossia”. Journal of Mytho – Mystic Literature. 12 (43), 279-314 [In 
Persian]. 



  

 

                              /                          61 Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 41, 2025  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Mohabbati, M. & Valie, Gh. & Shekufegi, H. (2023). Rumi's Innovations in Three 

Poetic Forms: Ghazal, Ruba'i, and Stanza. Literary Text Reasearch, 27 (97), 171-
202. [In Persian]. 

Mostafavi, N.S. & Roohani, R. & Shajari, R. (2022). A critical review of the 
criticisms of the anecdote (the enemy spitting on Ali) and the commentary (the 
hadith of Ghadeer) in the Masnavi. Journal of Mystical Studies, 18, 36, 263 - 286 
[In Persian]. 

Mowlavî, (n.d). (1995). Mathnavi Ma’navi. Seventh Edition. Tehran: Elmi 
Publication [In Persian]. 

Rajabi, Z. (2022). Anatomy of rhetorical-lingual techniques of Masnavi satire 
narrations. Journal of Poetry Studies (Boostan Adab). 14 (51), 137-168. [In 
Persian]. 

Rostami, M. & Farahi, N. (2022). Investigating the Semantic relationship between 
the Flower and Bird (Gol-o Morgh) Elements in the Qajar Period Miniature with 
Rumi's Mysticism. Journal of Researches on Mystical Literature, 16, 1 (48), 45-
67 [In Persian]. 

Safavi, S. (2007).The general structure of the sixth book of Masnavi Molavi. 
Journal of Mirror of Heritage (Ayene- ye Miras), 5, 3 (38), 181-216 [In Persian]. 

Scholes, R. (2000). An introduction to structuralism in literature.Translated by 
Farzaneh Taheri, Tehran: Agah. [In Persian]. 

Shafiei Kadkani, M. R. (2013). The language of poetry in Sufiya's prose; An 
introduction to the stylistics of mysticism. Fourth Edition. Tehran: Sokhan 
Publication [In Persian]. 

_________ (1998).Tabular poetry; Pathology of the rational generation. Journal of 
Bokhara, 1, 1, 47-59 [In Persian].  

_________ (2009). Moosiqi- ye Sher. Tehran: Aqah. [In Persian]. 
Soroosh, A. (1999). Serath- ye Mostaqim. Tehran: Serat. [In Persian]. 
Sparham, D., Shahqashtasebi, M., & Salari, A. (2019). “Narrative analyses of the 

story “nakhjiran & shir” of the “Mathnavi e Ma’navi” with Roland Barth’s codes 
theory approach”. Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 8 (15), 1-19 [In 
Persian]. 

Tajdini, A. (2015).The culture of symbols and signs in Rumi's thought. Tehran: 
Soroosh. [In Persian]. 

Zarrinkoob, A. (2009). Sher-e Bi Dorooq, Sher-e Bi Neqab. Tehran: Elmi. [In 
Persian]. 

_____________ (2010). Nardeban-e Shekaste. Tehran: Sokhan. [In Persian]. 
 

©2025 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

 
  
  



Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 41, 2025 
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.39-62 

 

 
Analysis of Return Verses in the Interpretation Tales of the First 

Book of Masnavi* 
 

Taher Lavzheh1, Fariba Arayesh Tabiat2 
 

Received: 2024/07/10 
Accepted: 2024/10/16 

 
Abstract 
While narrating the stories of Masnavi, Jalāl al-Dīn Rūmī in many cases 
ignores their narration and avoids expressing esoteric knowledge. After 
explaining the multiple mystical themes and announcing a return to the 
appearance of the original story, he uses the phrase "This speech has no 
end..." and similar expressions, which act as a verse of the return and 
reversal of the stories of Masnavi. What links all these stories in a unified 
text is shown in some of the key words of the aforementioned phrase, which 
are helpful in explaining the mystical details of the Masnavi. The main 
purpose of the research is to analyze the "return verses" and the main role of 
their words in drawing the audience's attention to the message of the story, 
as well as to examine how the form and content of Rūmī's thought can be 
explained on the basis of the "return verses". This research was conducted 
using the method of content analysis and with regard to the stories of the 
first book of the Masnavi. Studies show that Rumi, using "return verses" and 
at the intersection of the inner and outer aspects of the story, establishes 
words, terms, and combinations that play a decisive role in discovering and 
expanding mystical concepts in that verbal situation. The care in this 
meaning highlights some of the main purposes of the speech and reveals 
Rumi's meaning-making creativity in accessing the reader's deeper 
foundations of mystical experience. 
 
Keywords: Masnavi’s Tales, Return Verses, Storytelling, Narratology, 
Narrative analysis. 
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